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بي اغـراق راديـو 
يكـي از اجـزاي اصلي تشـكيل دهنده 

حافظـه شـنيداري ماسـت و آدم هايـي كه بـه قول 
قديمي هـا صدايشـان از آن قوطـي جادويـي بيـرون مي آيد، 

مهره هاي اصلي اين خاطره بازي به حسـاب مي آيند. صدرالدين شـجره 
آن قدر در راديو كار كرده اسـت كه هر كس موج راديو را چرخانده باشد و يكي از 

شبكه هاي صداي ملي را گرفته باشد، صداي او را در حال اجراي يك نمايش راديويي، 
خواندن غزلي از حافظ يا نقل خاطره اي از تهران قديم شـنيده اسـت. دانشجوها و بقيه 

افرادي كه شب هاي طولاني و كسالت بارشان را با برنامه شبانگاهي شنبه  شب هاي راديو پيام 
پـر مي كنند، خيلي چيزها از او ياد گرفته اند؛ هرچند خـودش مي گويد جوان هاي امروز هنوز 
روح كلمه ها را درك نكرده اند. در روزهايي كه راديو جشـن تولد 69 سـالگي اش را مي گرفت 

سراغ يكي از آشناترين و محبوب ترين صداهاي صداي جمهوري اسلامي ايران رفتيم.    

لازم نيست از قله شروع كنيد
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حسين كلهر

   صدايتان خيلي جوان تـر از خودتان به نظر مي رسـد. صدرالدين 
شجره الان چند ساله است؟

من متولد 1331 در شهر خدابنده زنجان هستم و الان حدود 40 سال است 
كه در حوزه نمايش راديويي فعاليت مي كنم.

   پس خيلي جوان بوديد كه وارد راديو شديد، نه؟
ــال 1346 وارد راديو شوم، برنده رتبه نخست مسابقات  پيش از آنكه در س
فن بيان كل كشور شدم. بعد به اداره تئاتر رفتم و بعد از مدتي هم به راديو 

پيوستم. البته تحصيلات من در رشته اپتومتري است.
  مخاطبان راديو شما را در جايگاه هاي متفاوتي ديده اند. كدامشان 

را بيشتر مي پسنديد؟
ــرا، كارگرداني  ــازي، اج ــندگي، تنظيم، برنامه س من در حوزه هاي نويس
ــرده ام و براي  ــته ام. 40 كار براي راديو تنظيم ك و گويندگي فعاليت داش
تلويزيون و راديو 6-5 نمايش نوشته ام و در هر دو رسانه به موازات كار كرده ام 
اما حقيقتش را بخواهيد، مايلم در حوزه نويسندگي باقي بمانم و مخاطبان 

مرا اين گونه بشناسند.
   يعني اجرا دغدغه اصلي شما نيست؟

كار در بخش اجرايي مسلما به من در نوشتن كمك كرده است ولي خب، 
بيشتر تمركزم را به نوشتن معطوف مي كنم.

   شـما بازيگر توانمندي هسـتيد، چـرا در تلويزيـون كمتر ديده 
مي شويد؟

براي بازي در تلويزيون زياد راغب نبودم و همه بر حسب اتفاق بوده. يكي از 
بهترين كارهايي كه بازي كرده ام در تله تئاتر «تيغ كهنه» به كارگرداني نادر 
برهاني مرند است. سال ها قبل هم در تله تئاتر ماندگار «يكي از اين روزها» 
كار كردم. چند وقت پيش هم به خاطر علاقه خاصي كه به كارهاي حسن 
فتحي دارم در «مدار صفر درجه» بازي كردم. آن روزها دخترم در مجارستان 
مشغول تحصيل بود و  چون فيلم برداري پلان هاي من در همان كشور بود، 

هم در كار فتحي بازي كردم و هم مدتي در كنار دخترم بودم.
   خيلي هـا شـما را از طريـق برنامه شـنبه شـب هاي راديـو پيام 

مي شناسند.
راديو پيام الان ديگر براي من به يك جريان نوستالژيك تبديل شده است. 
به خاطر مخاطباني كه الان سال هاست با هم در ارتباط هستيم و خلوت 4 
ــندم كه در راديو پيام باشم.  ساعته اي كه در يك شب با آنها داريم، مي پس
تحقيق و مطالعه  در هر روز هفته براي نوشتن اين برنامه، برايم خيلي جنبه 
معرفت آموزي داشته و اميدوارم در غياب اين برنامه هم بتوانم خودم را ملزم 

به مطالعه و تحقيق بدانم.
   در برنامه تان بر سـر قرائت هاي مختلف مخصوصا از شعر حافظ، با 

شنوندگان زياد اختلاف نظر داريد؟
بله. البته اختلاف نظر ناشي از تعداد نسخه هاي ديوان است. يك شب در 
برنامه، اين بيت «درويش را نباشد نقل سراي سلطان/ ماييم و كهنه دلقي 
ــنوندگان تماس گرفت و گفت  كاتش در آن توان زد» خواندم. يكي از ش
مي خواهد با خود من صحبت كند. ايشان شعر را از نسخه ديگري به صورت 

ديگري ديده بودند كه با توضيحات من قانع شدند.
  اين همه سال كار در راديو، براي شما چه تجربه هايي در برداشت؟

ــك دانش آموز  ــدم، ي ــوان مجري وارد راديو ش ــي كه من به عن آن زمان
ــتاني بودم. آدم هايي كه دوروبر ما بودند مثل نصرت االله محتشم،  دبيرس
ــتادان اديب بودند، رياضي مي دانستند،  ــتي و بقيه، اس ــنگ بهش هوش
نقاشي، موزيسين و كلا هنرمند بودند. غير از آنها، آدم هايي را كه استادان 

ــتوفي،  دكتر افشار، دكتر  بزرگ دانشگاه بودند در راديو مي ديديم؛ مس
ــهيدي و بقيه. بنابراين، مدت كار كردن با اين بزرگان مانند گذراندن  ش

يك دانشكده بود.
  و چه خاطره هايي؟

در برنامه «چشم انداز راديو»، خانم نصري را كه الان از بازيگران خوب راديو 
هستند به من معرفي كردند تا به عنوان مجري همراه با من همكاري كنند. 
تجربه اولين روز پخش زنده، ايشان را بسيار مضطرب كرده بود. من براي 
ــان را راحت كنم گفتم با من بيا داخل استوديو، ببين همه  اينكه خيالش

چيز چقدر راحت پيش مي رود. 
طبق روال بايد بعد از سلام و احوالپرسي ساعت را اعلام مي كرديم. من 
گفتم ساعت 42دقيقه و 54ثانيه. تهيه كننده متوجه اشتباه من شد و 
از من خواست دوباره ساعت را اعلام كنم. من گفتم ساعت 43دقيقه و 
54ثانيه. اين خانم جوان، هم خنديدند و هم حسابي نگران شدند و كلا 

عطاي برنامه چشم انداز را به لقايش بخشيدند و استوديو را ترك كردند.
يك بار هم با دخترم براي گردش به پارك رفته بوديم. آن موقع 30سالم 
بود. روي يك نيمكت نشستيم. پيرمردي حدودا 80ساله كنار ما نشسته 
بودند و من متوجه شدم كه با دقت به من گوش مي دهند و نگاهم مي كنند. 
به رسم تعارف سوالي از او پرسيدم. ايشان هم پرسيدند تو فلاني هستي كه 
در راديو برنامه داري؟ من از 15سالگي به شما گوش مي دهم! خيلي جالب 
بود برايم كه حضور در يك رسانه ارتباطي باعث شده بود 15سال سابقه 

مجري گري من براي ايشان يك عمر تلقي شود.
  در اين سال هاي كار مطمئنا با جوان هاي زيادي برخورد كرده ايد.

جوان هاي الان با جوان هاي زمان شما چه فرقي مي كنند؟
با اينكه معتقدم دانش پيشرفت زيادي كرده است و جوان هاي اهل تحقيق 
شايد اندوخته هاي بيشتري داشته باشند ولي متاسفانه احساس مي كنم 
ديگر شاهد جوان هاي جامع الاطراف نيستيم؛ اگر كسي فيزيك مي داند از 

ادبيات بي خبر است و بالعكس.
 آن زمان ما جوان هاي بيست و چندساله اي مي ديديم كه در موضوعات 
مختلف اطلاعات جامع و مفيدي داشتند. مثلا اگر از دهخدا  درباره  يك 
ــده ام و اين موضوع  ــوال مي كردي نمي گفت من زبان خوان موضوعي  س
ــه اين فكر كند كه  ــت جواني كه رياضي مي خواند ب را نمي دانم. بد نيس

بوعلي سينا و خيام هم رياضي دان بوده اند.
   در هنر هم وضع همين طور است؟

بله، الان كسي كه بيان خوبي دارد و به دانشكده يا كلاس بازيگري مي رود و 
اندام مناسبي هم دارد، مي رود و بازيگر مي شود اما همين آدم دو كلام حرف 
نمي تواند بزند. من توهين نمي كنم ولي تعداد بازيگراني از اين دست كم 
نيستند كه اگر در يك جمع بنشينند و ادا در نياورند، هيچ چيز ديگري براي 
ارائه و جلب توجه ندارند. آثار شكسپير را خوانده اند ولي او را نمي شناسند. 
نمي دانند كه هنريك ايبسن با نمايشنامه هاي خودش چه انقلابي در جامعه 
اسكانديناوي به وجود آورده. روح كلمات را نمي شناسند. ما استادي داشتيم 
در راديو كه روح انسان را مي شناختند. متاسفانه امروزي ها ارزش كلمات را 

نمي فهمند و با آنها عشق ورزي نمي كنند.
   چاره چيست؟

ــاع و احوال  ــت؛ به اوض ــد. مطالعه فقط از طريق كتاب نيس مطالعه كنن
انسان، جغرافيا و تاريخ دقت كنند؛ مثلا اگر ما به همدان برويم هم مطالعه 
ــگ، تامل، كنكاش  ــان را مطالعه كنيم. درن كرده ايم. درك و ديده هايم
ــعر،  ــم. در عين حال، خواندن رمان، ش ــي را فراموش نكني و تلاش ذهن
نمايشنامه و حتي اطلاعات عمومي براي ساختن فردايي سرشار از محبت 

و انسانيت لازم است.

   مي توانيد چند كتاب معرفي كنيد كه به نظر شما خواندنشان براي 
همه لازم است؟

ــد كه به گابريل  من با خواندن آثار ميلان كوندرا فكر كردم چقدر خوب ش
گارسيا ماركز بسنده نكردم. اگر حافظ نمي خواندم به اين نتيجه نمي رسيدم 
كه سعدي هم غزلسراي خوبي است. اگر حافظ و سعدي را نمي شناختم با 
سهراب سپهري هم نمي توانستم ارتباط برقرار كنم. ادبيات يك مجموعه به 
هم پيوسته است.  تاريخ بخوانيد و شاخه هاي مختلف علوم اجتماعي 
را بخوانيد. آنهايي كه تازه مي خواهند مطالعه را شروع 
كنند لازم نيست از قله ها شروع كنند. سليقه به 

تدريج شكل مي گيرد و تقويت مي شود.

اين شماره:    صدرالدين شجره

عكس : مريم مجد
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بله، الان كسي كه بيان خوبي دارد و به دانشكده يا كلاس بازيگري مي رود و 
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